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در بيان فضائل و مناقب و مكارم اخلاق آن حضرت
حسن و حسن پسران يغمبرند

شفاعت مردى گناهکار
سبب هفت كبر در افاح نماز

بوي سيب از مرقد مطهر امام حسن(عليه السلام)
جامه هاي حسنن(عليه السلام) از طرف خازن جنت

سخاوت امام حسن(عليه السلام)
ناسزاگوئى عصام و روش نيکو و اخلاق برجسه امام حسن(عليه السلام)

باب موهبت به اندازه معرفت به مردم گشاده ى شود
ينه هاى بر پشت مبارک امام حسن(عليه السلام)

از اربعن مؤذن و ارخ خطيب و غره نقل شده كه جابر روايت كرده كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:
خداي تبارك و تعالي فرزندان هر يغمبري را از صلب او آورد و فرزندان مرا از صلب من و از صلب علي بن ابيطالب

(عليه السلام) آفريد، به درستي كه فرزندان هر مادري نسبت به سوي پدر دهنده مگر اولاد فاطمه كه من پدر
ايشانم.

مؤلف گويد: از ان قبل احاديث بسيار است كه دلالت دارد بر آنكه حسنن علهماالسلام دو فرزند يغمبر (ص)
يباشند و امرالمؤمنن سلام الله عليه در جنگ صفن هنگاي كه حضرت حسن عليه السلام سرعت كرد از

براي جنگ با معاويه فرمود باز داريد حسن را و مگذاريد كه به سوي جنگ رود چه من درغ دارم و بيمناكم كه
حسن و حسن كشه شوند و نسل رسول خدا منقطع گردد.

ابن اي الحديد گفه: اگر گويند حسن و حسن پسران يغمبرند، گويم هسند چه خداوند كه در آيه مباهله
فرمايد: ابَنآ ناجُز حسن و حسن را نخواسه، و خداوند عيسي را از ذريت ابراهيم شمرده و اهل لغت خلافي

ندارند كه فرزندان دختر از نسل پدر دخترند، و اگر كسي گويد كه خداوند فرموده است:
دٌ ابَا احَدٍ رجِالكُِمْ. يعني نيست محمد صلي الله عليه و آله پدر هيچيك از مردان شما در جواب گوئيم ما كان مُحَم

كه محمد را پدر ابراهيم ابن ماريه داني يا نداني بهر چه جواب دهد جواب من در حق حسن و حسن همان
است.

همانا ان آية مباركه در حق زيد بن حاره وارد شده چه او را به سنت جاهليت فرزند رسول خدا صلي الله عليه و
آله يشمرند و خداوند در بطلان عقيدت ايشان ان آيه فرساد كه محمد صلي الله عليه و آله پدر هيچيك از

مردان شما نيست لكن نه آنست كه پدر فرزندان خود حسنن و ابراهيم نباشد.
در جملهاي از كتب عامه روايت شده كه حضرت رسول صلي الله عليه و آله دست حسنن را گرفت و فرمود در

حالي كه اصحابش جمع بودند:
اي قوم آنكس كه مرا دوست دارد و ايشان را و پدر و مادر ايشان را دوست دارد در قيامت با من در بهشت خواهد



بود. و بعضي ان حديث را نظم كردهاند:
اخََذَ اْلنِي يَدَ الْحُسْن وَ صِنْوِهِ َوْماً وَ قالَ وَ صَحبَُهُ في مَجْمَعً

مَنْ وَدني يا قَومِ اوَْهذْنِ اوَ ابََوَهِما فَالْخُلْدُ مَسْكَنُهُ مَعي
و روايت شده كه رسول خدا صلي الله عليه و آله حسنن را بر پشت مبارك سوار كرد حسن را بر اضلاع راست و

حسن را بر اضلاع چپ و لختي برفت و فرمود بهترن شترها شتر شما است و بهترن سوارها شمائيد و پدر شما
فاضلتر از شما است.

ابن شهر آشوب روايت كرده كه مردي در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله گناهي كرد و از بيم پنهان شد ا
گاهي كه حسنن را يافت نها، پس ايشان را برگرفت و بر دوش خود سوار كرد و به حضرت رسول صلي الله عليه
و آله آورد و عرض كرد يا رسول الله انِيّ مُسْتجَرٌ باِلله وَ بهِما يعني پناه آوردهام به خدا و ان دو فرزندان تو از آن

گناه كه كردهام، رسول خدا صلي الله عليه و آله چنان بخنديد كه دست به دهان مبارك گذاشت و فرمود بر او كه
آزادي و حسنن را فرمود كه شفاعت شما را قبول كردم در حق او پس ان آيه نازل شد وَ لَوْ انَهُمْ اذِْ ظَلَمُوا

انَْفُسَهُمْ الآيه.
و نز ابن شهر آشوب از سلمان فارسي روايت كرده كه حضرت حسن عليه السلام بر ران رسول خداي صلي الله
عليه و آله جاي داشت يغمبر او را يبوسيد و يفرمود تو سيد پسر سيد و پدر ساداتي و امام پسر امام و پدر

اماماني و حجت پسر حجت و پدر حجتهاي خدائي از صلب تو نه امام پديد آيند و نهم ايشان قائم آل محمد
علهم السلام است. و شخ طوسي به سند صحح روايت كرده است كه حضرت امام حسن عليه السلام در به

سخن آمد روزي حضرت رسول صلي الله عليه و آله آن حضرت را به مسجد برد و در هلوي خويش بازداشت و
كبر نماز گفت امام حسن عليه السلام خواست موافقت نمايد درست نگفت حضرت از براي او بار ديگر كبر
گفت و او نتوانست باز حضرت مكرر كرد ا آنكه در مرتبة هفتم درست گفت به ان سبب هفت كبر در افاح

نماز سنت شد.
و ابن شهر آشوب روايت كرده است كه روزي جبرئل به خدمت حضرت رسول صلي الله عليه و آله آمد به صورت

دحية كلي و نزد آن حضرت نشسه بود كه ناگاه حسنن علهماالسلام داخل شدند و چون جبرئل را گمان دحيه
يكردند به نزديك او آمدند و از او هديه يطلبيدند، جبرئل دستي به سوي آسمان بلند كرد سيي و بي و اناري

براي ايشان فرود آورد و به ايشان داد. چون آن موهها را ديدند شاد گرديدند و نزديك حضرت رسول صلي الله
عليه و آله بردند حضرت از ايشان گرفت و بوئيد و به ايشان رد كرد. و فرمود كه به نزد پدر و مادر خويش ببريد و

اگر اول به نزد پدر خود ببردي بهتر است. پس آنچه آن حضرت فرموده بود به عمل آوردند و به نزد پدر و مادر
خويش ماندند ا رسول خدا صلي الله عليه و آله نزد ايشان رفت و همگي از آن موهها ناول كردند و هرچه

يخوردند به حال اول بريگشت و چزي از آن كم نيشد و آن موهها به حال خود بود ا گاهي كه حضرت
رسول «ص» از دنيا رفت و باز آنها نزد اهلبيت بود و تغري در آنها بهم نرسيد ا آنكه حضرت فاطمه علهاالسلام
رحلت فرمود پس انار برطرف شد و چون حضرت امرالمؤمنن عليه السلام شهيد شد به برطرف شد و سيب ماند

آن سيب را حضرت امام حسن عليه السلام داشت ا آنكه به زهر شهيد شد و آسيي به آن سيب نرسيد، بعد از
آن نزد امام حسن عليه السلام بود.

حضرت امام زن العابدن عليه السلام فرمود وقتي كه پدرم در صحراي كربلا محصور اهل جور و جفا بود آن
سيب را در دست داشت و هرگاه كه تشنگي بر او غالب يشد آنرا يبوئيد ا تشنگي آن حضرت تخفيف ييافت



چون تشنگي بسيار بر آن حضرت غالب شد و دست از حوه خود برداشت دندان بر آن سيب فرو برد چون شهيد
شد هر چند آن سيب را طلب كردند نيافند، پس آن حضرت فرمود كه من بوي آن سيب را از مرقد مطهر پدرم
يشنوم گاهي كه به زيارت او يروم و هر كه شيعيان مخلص ما در وقت سحر به زيارت آن مرقد معطر برود

بوي سيب را از آن ضرح منور يشنود.
و از امالي مفيد نيشابوري مرويست كه حضرت امام رضا عليه السلام فرمود: برهنه مانده بود حضرت امام حسن
و امام حسن علهاالسلام و نزديك عيد بود پس حسنن علهاالسلام به مادر خويش فاطمه علهاالسلام گفند
اي مادر كودكان مدينه به جهت عيد خود را آرايش و زينت كردهاند پس چرا تو ما را به لباس آرايش نيكني و حال

آنكه ما برهنهايم چنانكه يبيني حضرت فاطمه علهاالسلام فرمود اي نور ديدگان من همانا جامههاي شما نزد
خياط است هرگاه دوخت و آوَرد، آرايش ي كنم شما را به آن روز عيد و يخواست به ان سخن خوشدل كند

ايشان را، پس شب عيد شد ديگر باره اعاده كردند كلام يش را، گفند امشب شب عيد است پس چه شد
جامههاي ما؟ حضرت فاطمه گريست از حال ترحّم بر حال كودكان و فرمود اي نور ديدگان خوشدل باشيد هرگاه
خياط آورد جامهها را زينت يكنم شما را به آن انشاءالله، پس چون پاسي از شب گذشت ناگاه كوبيد در خانه را
كوبندهاي فاطمه علهاالسلام فرمود كيست؟ صدائي بلند شد كه، اي دختر يغمبر خدا بگشا در را كه من خياط

يباشم جامههاي حسنن (عليه السلام) را آوردهام، حضرت فاطمه علهاالسلام فرمود چون در را گشودم مردي
ديدم با هيبت تمام و بوي خوش پس دسار بسهاي به من داد و برفت. پس فاطمه علهاالسلام به خانه آمد
گشود آن دسار را ديد در وي بود دو راهن و دو ذراعه و دو زر جامه و دو رداء و دو عامه و دو كفش، حضرت

فاطمه علهاالسلام بسي شاد و مسرور شد، پس حسنن علهاالسلام را بيدار كرد و جامهها را به ايشان وشانيد
پس چون روز عيد شد يغمبر صلي الله عليه و آله بر ايشان وارد شد و حسنن را برداشت و به سوي مادرشان

برد، فرمود اي فاطمه آن خياطي كه جامهها را آورد شناختي؟ عرضه داشت نه به خدا سوگند نشناختم او را و
نيدانستم كه من جامه نزد خياط داشه باشم خدا و رسول داناترند به ان مطلب فرمود اي فاطمه آن خياط

نبود بلكه او رضوان خازن جنت بوده و جامهها از حلل بهشت بوده، خبر داد مرا جبرئل از نزد روردگار جهانيان.
و قريب به ان حديث است خبري كه در منتخب روايت شده كه روز عيد حسنن علهاالسلام به حضور مبارك

رسول خدا صلي الله عليه و آله آمدند و لباس نو خواسند جبرئل جامههاي دوخة سفيد براي ايشان آورد و
حسنن (عليه السلام) خواهش لباس رنگن نمودند. رسول خدا صلي الله عليه و آله طشت آورد و حضرت
جبرئل آب ريخت حضرت مجتي عليه السلام خواهش رنگ سبز نمود و حضرت سيدالشهداء عليه السلام

خواهش رنگ سرخ نمود و جبرئل گريه كرد و اخبار داد رسول خدا صلي الله عليه و آله را به شهادت آن دو سبط
و اينكه حسن (عليه السلام) به زهر شهيد يشود و بدن مباركش سبز شود و حضرت امام حسن (عليه

السلام) آغشه به خون شهيد بود.
عياشي و غر او روايت كردهاند كه روزي امام حسن عليه السلام به جمعي از مساكن گذشت كه عباهاي خود را

افكنده بودند و نان خشكي در يش داشند و ي خوردند چون حضرت را ديدند او را دعوت كردند حضرت از اسب
خويش فرود آمد و فرمود: خداوند مكبران را دوست نيدارد و نزد ايشان نشست و با ايشان ناول فرمود، پس

به ايشان فرمود كه من چون دعوت شما را اجابت كردم شما نز اجابت من كنيد و ايشان را به خانه برد و به
جارية خويش فرمود كه هر چه براي مهمانان عزز ذخره كردهاي حاضر ساز و ايشان را ضيافت كرد و انعامات و

نوازش كرده و روانه فرمود.



و از وجود و سخاي آن حضرت روايت شده كه مرد عري به مدينه آمد و رسيد كه كريمترن مردم كيست؟ گفند
حسن بن علي عليه السلام، پس به جستجوي آن حضرت شد ا داخل مسجد شد ديد كه آن حضرت در نماز

ايساده پس شعري چند در مدح و سخاوت آن حضرت خواند. چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود كه اي قنبر آيا
از مال حجاز چزي به جاي مانده است؟ عرض كرد بلي چهار هزار دينار فرمود حاضر كن كه مردي كه احق است از
ما به تصرف در آن حاضر گشه، پس به خانه رفت و رداي خود را كه از برد بود از تن برون كرد و آن دنانر را در برد
يچيد و پشت در ايساد و از شرم روي اعراي از قلت زر از شكاف در دست خود را برون كرد و آن زرها را به اعراي
عطا فرمود و شعري چند در عذرخواهي از اعراي خواند اعراي آن زرها را بگرفت و سخت بگريست، حضرت فرمود
اي اعراي گويا كم شمردي عطاي ما را كه يگري، عرض كرد بر ان ميگريم كه دست با ان وجود و سخا چگونه

در ميان خاك خواهد شد. و مل ان حكايت را از حضرت اما حسن عليه السلام نز روايت كردهاند.
مؤلف گويد كه: بسياري از فضائل است كه گاهي از امام حسن عليه السلام روايت يشود و گاهي از امام
حسن عليه السلام و ان ناشي از شباهت آن دو بزرگوار است در نام كه اگر ضبط نشود تصحيف و اشتباه

يشود.
و در بعضي از كتب منقولست از عصام بن المصطلق شاي كه گفت داخل شدم در مدينة معظمه پس چون

ديدم حسن بن علي عليه السلام را پس تعجب آورد مرا، روش نيكو و منظر پاكزة او، پس حسد مرا واداشت كه
ظاهر كنم آن بغض و عداوتي را كه در سينه داشتم از پدر او، پس نزديك او شدم و گفتم توئي پسر ابوتراب؟

(مؤلف گويد كه اهل شام از امرالمؤمنن عليه السلام به ابوتراب تعبر ي كردند و گمان يكردند كه نقيص
آن جناب يكنند بان لفظ و حال آنكه هر وقت ابوتراب يگفند گويا حلي و حلل به آن حضرت يوشانيدند).
بالجمله عصام گفت: گفتم به امام حسن (عليه السلام) توئي پسر ابوتراب؟ فرمود بلي. قال فَبالَغْتُ في شَتْمِهِ وِ

شَتْم آبيهِ
يعني هر چه توانستم دشنام و ناسزا به آن حضرت گفتم.

فَنَظَرَ الَِي نظَْرهَ عاطِفٍ رؤًُفٍ
پس نظري از روي عطوفت و مهرباني بر من كرد و فرمود:

اعوذ باللهِ مِنَ الشَيْطانِ الرجيم بسِْم اللهِ الرحْمنِ الرحيمِ خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ باِلْعُرْفِ وَ اعَْرضُِ عَنِ الْجاهِليَ الآيات الي
قوله ثمُ لايقصروُنَ.

و ان آيات اشارتست مكارم اخلاق كه حق تعالي يغمبرش را به آن أديب فرمود از جمله آنكه از خلاق مردم اكتفا
كند و متوقع زيادتر نباشد و بد را به بدي مكافات ندهد و از نادانان رو بگرداند و در مقام وسوسة شيطان پناه به

خدا گرد.
ثمُ قالَ: خَفّضْ عَلَيْكَ اسِْتغَْفِرِ اللهِ لي وِلَكَ.

پس فرمود به من آهسه كن و سبك و آسان كن كار را بر خود، طلب آمرزش كن از خدا براي من و براي خودت،
همانا اگر طلب ياري كني از ما تو را ياري كنم و اگر عطا طلب كني ترا عطا كنم و اگر طلب ارشاد كني تو را ارشاد
كنم. عصام گفت: من از گفه و قصر خود پشيمان شدم و آن حضرت به فراست يافت پشيماني مرا فرمود:

لاَثْريبَ عَلَيْكُمْ الَْوْمَ يَغْفِرُاللهُ لَكُمْ وَ هُوَ ارَْحَمْ الراّحِمنَ.
و ان آيه شريفه از زبان حضرت وسف يغمبر است به برادران خود كه در مقام عفو از آنها فرمود كه عاب و
ملامتي نيست بر شما، بيامرزد خداوند شماها را و اوست ارحم الراحمن. پس آن جناب فرمود به من كه اهل



شاي تو؟ گفتم بلي فرمود شِنْشِنَه اعرفها مِنْ اخزم و ان ملي است كه حضرت به آن تمثل جست حاصل اينكه
ان دشنام و ناسزا گفتن به ما، عادت و خوئيست در اهل شام كه معاويه در ميان آنها سنت كرده پس فرمود:

حيّانا الله وً ايّاكَ هر حاجتي كه داري به نحو انبساط و گشاده روئي حاجت خود را از ما بخواه كه يياي مرا در نزد
افضل ظن خود به من انشاء الله تعالي.

عصام گفت از ان اخلاق شريفة آن حضرت در مقابل آن جسارتها و دشنامها كه از من سر زد چنان زمن بر من
نگ شد كه دوست داشتم به زمن فرو بروم، لاجرم از نزد آن حضرت آهسه برون شدم در حالي كه پناه به

مردم يبردم به نحوي كه آن جناب ملتفت من نشود لكن بعد از آن مجلس نبود نزد من شخصي دوستتر از آن
حضرت و از پدرش.

از مقل خوارزي و جامع الاخبار روايت شده است كه مردي اعراي به خدمت امام حسن عليه السلام آمد و
گفت يابن رسول الله ضامن شدهام اداي ديت كامله را و اداي آن را قادر نيستم لاجرم با خود گفتم كه بايد سوال

كرد از كريمترن مرد و كسي كريمتر از اهل بيت رسالت صلوات الله علهم اجمعن گمان ندارم. حضرت فرمود: يا
اخا العرب من سه مسئله از تو يرسم اگر يكي را جواب گفتي لث آن مال را به تو عطا يكنم و اگر دو سوال را
جواب دادي دو لث مال خواهي گرفت و اگر هر سه را جواب گفتي تمام آن مال را عطا خواهم كرد، اعراي گفت

يابن رسول الله چگونه روا باشد كه مل تو كسي كه از اهل علم و شرفي از ان فدوي كه يك عرب بدوي بيش
نيستم سوال كند؟ حضرت فرمود كه از جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه فرمود:

الَمَعروُف بقَِدرِ الْمَعرفَِه باب معروف و موهبت به اندازة معرفت بروي مردم گشاده بايد داشت، اعراي عرض كرد
هر چه خواهي سوال كن اگر دانم جواب يگويم و اگرنه از حضرت شما فرا يگرم ولا قُوّه الاِّ باِلله .

حضرت فرمود كه افضل اعمال چيست؟ گفت: ايمان به خداوند تعالي. فرمود چه چز مردم را از مهالك نجات
يدهد؟ عرض كرد توكل و اعتماد بر حق تعالي. فرمود زينت آدي در چه چز است؟ اعراي گفت: علي كه به

آن عمل باشد. فرمود كه اگر بدن شرف دست نيابد؟ عرض كرد مالي كه با مروت و جوانمردي باشد.
فرمود كه اگر ان را نداشه باشد؟ گفت فقر و ريشاني كه با آن صبر و شكيبائي باشد. فرمود اگر اينرا نز نداشه

باشد؟ اعراي گفت كه صاعقهاي از آسمان فرود بيايد و او را بسوزاند كه او اهليت غر ان ندارد.
پس حضرت خنديد و كيسهاي كه هزار دينار زر سرخ داشت نزد او افكند و انگشتري عطا كرد او را كه نگن آن

دويست درهم قيمت داشت و فرمود كه به ان زرها ذمة خود را بري كن و ان خاتم را در نفقة خود صرف كن.
اعراي آن زرها را برداشت و ان آيه مباركه را لاوت كرد:

الَلهُ اعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسِالََه.
و ابن شهر آشوب روايت كرده كه چون امام حسن عليه السلام شهيد شد بر پشت مبارك آن حضرت ينهها

ديدند از حضرت امام زن العابدن عليه السلام رسيدند كه ان چه اثر است؟ فرمود از بس كه انبانهاي طعام و
ديگر اشياء چندان بر پشت مبارك كشيد و به خانة زنهاي بوه و كودكان يتيم و فقراء و مساكن رسانيد ان

ينهها پديد گشت. و از زهد و عبادت آن حضرت روايت شده است كه بيست و پنج حج ياده به جاي آورد و
شتران و محملها از عقب او يكشيدند و روزي به آن حضرت گفند كه چه بسيار از روردگار خود ترساني؟ فرمود

كه از عذاب قيامت ايمن نيست مگر آنكه در دنيا از خدا بترسد.
و سيد شريف زاهد ابوعبدالله محمدَ بن علي بن الحسن ابن عبدالرحمن علوي حسيني در كاب تغازي روايت كرده
از ابوحازم اعرج كه گفت حضرت امام حسن عليه السلام تعظيم يكرد امام حسن عليه السلام را چنانكه گويا



آن حضرت بزرگتر است از امام حسن عليه السلام. و از ابن عباس روايت كرده كه گفت سبب آنرا يرسيدم از
امام حسن عليه السلام؟ فرمود كه از امام حسن عليه السلام هيبت يبرم مانند هيبت امرالمؤمنن عليه

السلام، و ابن عباس گفه كه امام حسن عليه السلام با ما در مجلس نشسه بود هرگاه كه امام حسن عليه
السلام يآمد در آن مجلس حالش را تغر يداد به جهت احترام امام حسن عليه السلام.

و به تحقق بود حسن بن علي عليه السلام زاهد در دنيا در زمان كودكي و صغر سن و ابتداء امرش و اسقبال
جوانيش، يخورد با امرالمؤمنن عليه السلام از قوت مخصوص او، و شركت و همراهي يكرد با آن حضرت در
ضق و نگي و صبر آن حضرت و نمازش نزديك به نماز آن حضرت بود و خداوند قرار داده بود امام حسن و امام

حسن علهاالسلام را قدوه و مقتداي امت، لكن فرق گذاشه بود مابن ارادة آنها ا اقتدا كنند مردم به آن دو
بزرگوار پس اگر هر دو به يك نحو و يك روش بودند مردم در ضق واقع يشدند. روايت شده از مسروق كه گفت:
وارد شدم روز عرفه بر حسن بن علي عليه السلام و قدحهاي سوق مقابل آن حضرت و اصحابش گذاشه شده

بود و قرآنها در كنار ايشان بود يعني روزه بودند و مشغول خواندن قرآن بودند، و منتظر افطار بودند كه به آن
سوق افطار نمايند پس مسئلهاي چند از آن حضرت رسيدم جواب فرمود آنگاه از خدمتش برون شدم پس از

آن حضرت امام حسن عليه السلام رفتم ديدم مردم خدمت آن جناب يرسند و خوانهاي طعام موجود و بر آنها
طعام مهيا است و مردم از آنها يخورند و با خود يبرند، من چون چنن ديدم متغر شدم حضرت مرا ديد كه

حالم تغر كرده رسيد اي مسروق چرا طعام نيخوري؟ گفتم اي آقا من روزه دارم و چزي را متذكر شدم فرمود
بگو آنچه در نظرت آمده، گفتم پناه يبرم به خدا از آنكه شما يعني تو و برادرت اخلاف يدا كنيد، داخل شدم بر

حسن عليه السلام ديدم روزه است و منتظر افطار است و خدمت شما رسيدم شما را به ان حال يبينم!
حضرت چون ان را شنيد مرا به سينه چسبانيد فرمود

يابن الاشرس ندانستي كه خداوند تعالي ما را دو مقتداي امت قرار داد، مرا قرار داد مقتداي افطار كنندگان از شما،
و برادرم را مقتداي روزهداران شما ا در وسعت بوده باشيد.

و روايت شده كه حضرت امام حسن عليه السلام در صورت و سرت شبيهترن مردم بود. به حضرت رسالت
صلي الله عليه و آله و در شبهاي ار نور از جبن مبن و پائن گردن آن حضرت ساطع بود و مردم آن حضرت را به

آن نور يشناخند.
و در مناقب ابن شهر آشوب و ديگر كتب روايت شده كه حضرت فاطمه علهاالسلام حسنن علهماالسلام را به

خدمت حضرت رسول «ص» آورد و عرض كرد يا رسول الله ان دو فرزند را عطائي و مراثي بذل فرما، فرمود هيبت
و سيادت خود را با حسن گذاشتم و شجاعت وجود خود را به حسن عطا كردم، عرض كرد راضي شدم. و به

روايتي فرمود حسن را هيبت و حلم دادم و حسن را وجود و رحمت.
و ابن طاوس از حذيفه روايت كرده است كه گفت شنيدم از حضرت حسن عليه السلام در زمان حضرت رسالت

صلي الله عليه و آله در حالتي كه امام حسن عليه السلام كودك بود كه يفرمود به خدا سوگند جمع خواهند
شد براي ريختن خون من طاغيان بني اميه و سركردة ايشان عمر بن سعد خواهد بود، گفتم كه حضرت رسالت

صلي الله عليه و آله ترا به ان مطلب خبر داده است فرمود كه نه پس من رفتم به خدمت رسول صلي الله عليه
و آله و سخن آن حضرت را نقل كردم حضرت فرمود كه علم او علم من است. و ابن شهر آشوب از حضرت علي

بن الحسن علهماالسلام روايت كرده است كه فرمود در خدمت پدرم به جانب عراق برون شديم و در هچ
منزلي فرود نيامد و از آنجا كوچ نكرد مگر اينكه ياد ي كرد يحي بن زكريا (عليه السلام) را و روزي فرمود كه از



خواري و پستي دنيا است كه سر يحي (عليه السلام) را براي زن زانيه از زناكاران بني اسرائل به هديه فرسادند.
و در احاديث معتبره از طرق خاصه و عامه روايت شده است كه بسيار بود كه حضرت فاطمه علهماالسلام در

خواب بود و حضرت امام حسن عليه السلام در گهواره يگريست و جبرئل گهواره آن حضرت را يجنباند و با
او سخن يگفت و او را ساكت يگردانيد چون فاطمه علهماالسلام بيدار يشد يديد كه گهواره حسن

(عليه السلام) يجنبد و كسي با او سخن يگويد و لكن شخصي نمايان نيست چون از حضرت رسالت
يرسيد يفرمود او جبرئل است.
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